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    گــروه حــوادث  -   تازه داماد جوان که صاحبکار 
همســرش را کشــته بود با حکم قضایی به قصاص 

محکوم شد.
خیانت در رستوران اتفاق افتاد. خیانت باعث قتل شد. 
نازنین به همســر خود خیانت کرد و شــوهرش را به 
دردســر انداخت.تازه داماد صاحبکار همسرش را به 
دلیل خیانت به قتل رساند. تازه دامادی که خیانت دیده 

است به قصاص محکوم شد.
سی ام شهریور ماه 99 وقوع درگیری خونین در میدان 
نوبنیاد رخ داد . در این درگیری مرد ۳۷ ساله ای به نام امیر 
از ناحیه پهلو چاقو خورده و به بیمارستان منتقل شده بود 

که ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی جان سپرد.
بررسی ها نشان می داد امیر صاحب یک رستوران بود 
و در درگیــری خونین با همســر یکی از کارمندانش 
جان سپرده است. ســاعتی از جنایت گذشته بود که 
ســهیل ۳۰ ساله خودش را به پلیس تسلیم کرد و قتل 

را گردن گرفت .
وی در تشــریح جزئیات ماجرا گفت : من چهار سال 
قبل  در یک رســتوران کار می کردم  که آنجا با یکی از 
کارمندان به نام نازنین آشــنا شدم و دو سال قبل با هم 

عقد کردیم و من به محل کار دیگری رفتم.
چــون وضع مالی خوبی نداشــتم من و نازنین ناچار 
شدیم دو سال عقد کرده بمانیم  و پول هایمان را پس 
انداز کنیم. تا اینکه تیر ماه امسال با هم ازدواج کردیم .

در این مدت همسرم همچنان در آن رستوران کار می 
کــرد تا اینکه دو ماه بعــد از ازدواجمان متوجه رابطه 
پنهانی همسرم با امیر که  به تازگی مدیر رستوران شده 
بود شدم. من فهمیدم همسرم و امیر با هم به سفر شمال 
رفته اند. حتی عکس های آنها را در گوشی همسرم پیدا 

کردم و از این ماجرا شوکه شدم .
وی ادامــه داد: من همســرم را به خانه پدرش بردم و 
ماجرا را به خانوادش گفتم. آنجا نازنین به من قول داد 
رابطه اش را با امیر تمام کند و دیگر به من دروغ نگوید.

به همین خاطر او را بخشــیدم و به خانه مان برگشتیم 
تــا اینکــه آن روز ، من در محــل کارم بودم که عصر 
به خانه برگشــتم .وقتی در خانــه را باز کردم متوجه 
شــدم همسرم و امیر با هم تماس تصویری گرفته اند 
و مشــغول صحبت هستند. امیر می گفت نمی تواند 
رابطه اش را با همسرم تمام کند و دلباخته نازنین شده 
است. نازنین به محض این که مرا در خانه دید تماس 

تصویری را  قطع کرد.
این تازه داماد در تشــریح جزئیات درگیری گفت: من 
که عصبانی شــده بودم نازنین را مجبور کردم تا با امیر 
قــرار ملاقات بگذارد . آنها در میدان نوبنیاد با هم قرار 
گذاشتند و من به آنجا رفتم. وقتی با امیر روبرو شدم با 
تند صحبت کردم و گفتم باید روابطه اش را با همسرم 

تمام کند اما او منکر این رابطه بود.
من عکس ها و پیامک ها را به او نشــان دادم که با هم 
درگیر شــدیم . درگیری  میان ما بالا گرفته بود که من 
در یک لحظه کنترل اعصابم را از دســت دادم و چاقو 
کشــیدم و یک ضربه به پهلو او  زدم و از ترســم  فرار 
کردم . چند ســاعت بعد نازنین در حالی که گریه می 
کرد با من تماس گرفت و گفت امیر در بیمارستان جان 
سپرده است. من همان موقع خودم را به پلیس معرفی 

کردم  و بازداشت شدم.
بــه دنبال اعتراف های تازه داماد پلیس به بازجویی از 

همسر وی پرداخت .
پشت پرده قتل صاحب رستوران چه بود؟

نازنین گفت: چهار سال قبل زمانی که با سهیل همکار 
بودم به یکدیگر علاقمند شــدیم و دو سال بعد با هم 

عقد کردیم. اما شــرایط مالی نداشتیم تا زودتر جشن 
عروســی را برگزار کنیم . به همین خاطر دو ساله بعد 
زندگی مشترک مان را آغاز کردیم . در این مدت امیر 
مدیر رستوران شده بود و چون من از کارمندان قدیمی 

بودم در کارها به او کمک می کردم.
در این مدت او به من علاقه مند شده و ابراز علاقه کرده 
بود و وقتی فهمید به خاطر مشــکلات مالی همسرم 
هرگز به سفر شمال نرفته ام  پیشنهاد داد تا به همراه او و  
یکی از همکارانمان به سفر شمال برویم . من به همسرم 
گفتم با یکی از دوستانم به سفر کاری می روم. اما پس 
از بازگشت از سفر همسرم عکس های مشترک من و 

امیر را دید و درگیری بین ما شروع شد .
زن جوان ادامه داد: همســرم مرد خوبی بود اما بعد از 
ازدواج فهمیدم او مرد یک دنده ای اســت و همیشــه 

می خواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند.
این زن  درباره رابطه پنهانی با قربانی گفت: باور کنید 
من هیچ رابطه پنهانی با امیرنداشتم. او در این مدت به 
من ابراز علاقه کرده و می خواست با من دوست شود. 
امــا من قبول نمیکردم . علاقه او به من یک طرفه بود. 
آخرین بار وقتی همسرم وارد خانه شد و دید ما باهم 

تماس تصویری داریم  عصبانی شد و مرا مجبور کرد 
تا با امیر قرار ملاقات بگذارم.

 پرونده این جنایت با صدور کیفرخواســت  به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و وی 

پای میز محاکمه ایستاد.
در جلســه رســیدگی به این پرونده پدر و مادر امیر 
درخواســت قصاص را مطرح کردند. سپس سهیل به 

تشریح ماجرا پرداخت.
وی گفت: من همسر و زندگی ام را دوست داشتم اما 
امیر دست از سر همسرم بر نمی داشت. وقتی متوجه 
شدم همسرم و امیر با هم به شمال رفته اند شوکه شدم. 
من می خواســتم از همسرم جدا شوم اما وقتی گریه 
های همسرم را دیدم منصرف شدم و حتی ماجرا را به 
پدر و مادر نازنین گفتم. نازنین قول داده بود رابطه اش 
را با امیر تمام کند اما وقتی آخرین بار به خانه برگشتم 
و متوجه شدم آنها تماس تصویری داشته اند عصبانی 
شــدم. من نازنین را به شدت کتک زدم و او را مجبور 

کردم تا با امیر قرار ملاقات بگذارد.
وی درباره نحوه قتل ادامه داد: وقتی با امیر قرار گذاشتم 
او منکر رابطه با نازنین بود. به او گفتم دســت از ســر 

نازنین و زندگی ما بردارد اما با بی اعتنایی به راه افتاد تا 
محل را ترک کند که از پشــت سر به او حمله کردم و 

یک ضربه چاقو به او زدم.
سهیل که سرش را پایین انداخته بود به عنوان آخرین 
دفاع  گفت: باور کنید قصد کشــتن امیر را نداشــتم. 
رفتارهای او باعث شد کنترل اعصابم را از دست بدهم.
با پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و با توجه 
بــه مدرک های موجود در پرونــده وی را به قصاص 

محکوم کردند.

تازه داماد تهرانی مچ نوعروس خائن را گرفت

    گروه حوادث-  عامل تجاوزهای ســریالی به 
زنان تهرانی در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

تجاور ســریالی در تهران اتفاق افتاد. در تجاوز 
سریالی یک مرد که سابقه تجاوز به عنف داشت، 
مجددا دو زن دیگر را مورد تجاوز ســریالی قرار 
داد. بعد از دستگیری متهم مشخص شد متهم قبلا 
هم به اتهام تجاوز سریالی محکوم شده بود. حکم 

اعدام متهم به خاطر تجاوز سریالی صادر شد.
اوایــل فروردیــن ماه ســال 99، دختر جوان به 
کلانتری شــادمان رفت و از راننده یک خودرو 

برلیانس به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.
در حالــی که دختر جوان ادعا می کرد از ســوی 
راننده اغفال شده و مورد تجاوز قرار گرفته است؛ 
رسیدگی به شکایت او در دستور کار قضایی قرار 

گرفت.
این در حالی بود که دختر جوان به نام نگار، به جز 
عکســی ناواضح از متهم هیچ اطلاعات دیگری 
در دســت نداشــت. ماموران قضایی با بررسی 
اطلاعاتی که شاکی در اختیار آنها قرار داده بودند 
متوجه شدند مرد متجاوز روز بعد از ارتکاب به 
جرم به دلیل شکایت یک زن دیگر دستگیر شده 

است و در زندان است.
سوابق کیفری این فرد که فرهاد ۳۰ ساله نام دارد 
نشــان داد که او هم زمان دو پرونده قضایی دیگر 
دارد کــه عنوان اتهامی او در هر دو پرونده ارتباط 

نامشروع بود.

که در یکی از پرونده به تحمل شلاق و در پرونده 
دیگر به تبعید محکوم شده بود.

عــلاوه بــر آن پیش از این ۳ بار بــه اتهام روابط 
نامشــروع بازداشت شــده بود که در یک مورد 
پرونده با رضایت شاکی مختومه اعلام شده و در 

دو مورد تبرئه شده بود.
با احراز هویت دقیق شــاکی او در شــعبه ششم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 

رفت.
عامل تجاوز سریالی به زنان تهران در دادگاه چه 

گفت؟
نگار در جلسه دادگاه در طرح مجدد شکایت خود 
گفت:»مدتی قبل از مترو شادمان بیرون آمدم که 
راننده برلیانس از من خواست که با هم صحبت 

کنیم.
او خودش را طلافروش معرفی کرد و یک کارت 
ویزیت هم نشانم داد که بعدا فهمیدم قلابی بوده 
است. حتی اسم و مشخصاتش را هم دروغ گفت. 
او با دروغ و فریب اعتماد من را جلب کرد و شماره 
ای به من داد که بعدا در جریان رسیدگی به پرونده 
فهمیدم از شماره هایی که از آن برای اغفال زنان 

استفاده می کرد که به نام خودش نبود.
متهم چند روز بعد از آشنایی با من قرار گذاشت 
و به فرحزاد رفتیم. بعد از من خواست با هم یک 
آبمیــوه هم بخوریم که من بعد از صرف آبمیوه 
حالت بی حالی و گیجی پیدا کردم. به من گفت 

یــک دقیقه برو روی صندلــی عقب چون می 
خواهم دوســتم را ســوار کنم و از او یک فلش 
بگیرم. من می گفتم دیر وقت است و اول من را 
پیاده کن و بعد سراغ دوستت برو.اما او گفت زیاد 
طول نمی کشد. من روی صندلی عقب رفتم و او 

من را به جای خلوتی برد و به من تجاوز کرد.«
بعد از نگار شــاکی دیگر پرونده گفت:»متهم با 
ماشــین ال نود من را به عنوان مسافرکش سوار 

خودرو کرد.
او هر بار بعد از انجام نیت شیطانی اش ماشین را 
تعویض می کرده که شناسایی نشود. من شوهر 
دارم و وقتی متهم ســعی کرد با من وارد گفتگو 

شــود و از من خواست شماره تماسش را بگیرم 
قبول نکردم. امــا او من را به جای خلوتی برد و 
نیت شومش را عملی کرده و به من تجاوز کرد.«

در این جلسه متهم در دفاع از خود گفت: »اتهامم را 
قبول ندارم. من یا این خانم ها دوست شده بودم و 

ارتباط ما در حد صحبت کردن بود.«
قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران 
بعد از محاکمه متهم و بررســی ادله و مستندات 
ارائه شــده از سوی شاکیان که در پرونده موجود 
بود،حکــم اعدام متهم را صــادر کردند. حکم 
صادر شــده در دیوانعالی کشور مهر تائید خورد 

و شمارش معکوس برای اعدام متهم آغاز شد.

اقدام سریالی او با زنان و دختران تهرانی هولناک بود
    گروه حوادث-   در حالی که »زیور« مرا با خودش به پارتی ها 
و میهمانی های شــبانه می برد، پدرم نیز به حضور من در خانه 
اهمیتی نمی داد و به رفت و آمدهایم کاری نداشــت، چراکه با 

نامادری ام سازگاری نداشتم و ...
دختر 16ساله که با حضور به موقع نیروهای اورژانس و مددکار 
اجتماعی کلانتری ، از مرگ نجات یافته بود، با دستی باندپیچی 
شده، در حالی که اشک می ریخت، به بیان ماجرای خودکشی 
نافرجام خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 
ســه ســال قبل وقتی مادرم را از دســت دادم، دچار افسردگی 
شدیدی شــدم، به طوری که کارم به بیمارستان روان پزشکی 

کشید و چندین ماه بستری شدم.
پس از آن که از بیمارســتان به خانه بازگشتم، پرستاری از برادر 
4ســاله و رسیدگی به امور خانه را به عهده گرفتم، چراکه پدرم 
از صبح تا شب مشغول کار بود. مدتی بعد از این ماجرا، پدرم با 
اصرار اطرافیان با زن دیگری ازدواج کرد اما من نمی توانستم با 
همسر پدرم کنار بیایم، به همین خاطر نیز مشکلات زندگی ما 

بیشتر شد، چراکه هر روز با نامادری ام مشاجره می کردم.
بــرای رهایی از این وضعیت، تصمیــم گرفتم در کلاس های 

آرایشگری مشغول شوم تا کمتر در خانه حضور داشته باشم.
در همین روزها بود که با »زیور« آشنا شدم. او زن 22ساله ای بود 
که پس از جدایی از همســرش، مجردی زندگی می کرد و من 
بیشتر اوقاتم را در خانه او می گذراندم، به طوری که دیگر شب 
ها نیز به خانه نمی رفتم. از سوی دیگر، پدرم اهمیتی به حضور 
من در خانه نمی داد، چراکه همسرش باردار شده بود و دوست 

نداشت حضور من درگیری های خانوادگی را بیشتر کند.
او حتی نمی دانست شب ها را در خانه چه کسی به صبح می 

رســانم، این بود که من هر روز به زیور نزدیک تر می شــدم و 
او مرا با خودش به پارتی و میهمانی های شبانه ای می برد که 
در آنجا همه نوع آلات و ادوات فسق و فجور مهیا بود. در این 
میهمانی های مختلط انواع روان گردان ها و مشروبات الکلی 
مصرف می شد و برقراری روابط نامشروع نیز امری طبیعی به 

نظر می رسید.
من هم برای آن که همرنگ این جماعت شوم، سعی می کردم 
کارها و رفتار آن ها را تقلید کنم، اما مدتی بعد زمانی به خود آمدم 
که درگیر اعتیاد شده بودم. دیگر کسی مجانی مصرف شیشه را 
تعارف نمی کرد و باید برای خرید آن پول پرداخت می کردم، تا 
این که در یکی از همین میهمانی ها با مرد 4۰ساله ای آشنا شدم 

که خیلی به من ابراز محبت و علاقه می کرد.
من هم که به شدت تشنه محبت بودم، خیلی زود شیفته اش شدم 
و بدین ترتیب روابط پنهانی ما ادامه یافت. اگرچه می دانســتم 
تفاوت سنی زیادی با »رامین« دارم، اما باز هم پیشنهاد ازدواج او را 
قبول کردم، ولی رامین مدعی بود که پدرم با این ازدواج مخالفت 
می کند و ما باید قبل از آشکار شدن ماجرای خواستگاری، به طور 
پنهانی با یکدیگر رابطه داشته باشیم تا پدرم به این امر راضی شود. 
من هم خواسته او را پذیرفتم، اما پس از مدتی متوجه شدم رامین 
مرا فریب داده است و قصد ازدواج با مرا ندارد. او دیگر حرفی 

از خواستگاری هم نمی زد و مرا رها کرده بود .
غرق شدن در گرداب گناه، اعتیاد و خلاف، هر روز بیشتر آزارم 
مــی داد و در میان ناامیدی و گناه، تصمیم احمقانه ای گرفتم و 
با بریدن رگ دستم، می خواستم از این همه حیله و نیرنگ رها 
شوم، اما اکنون فهمیدم که راه را به خطا رفته ام و باید برای جبران، 

توبه کنم تا ...

نقشه شیطانی خواستگار 40 ساله برای دختر 16 ساله

آگهی تصمیمات شرکت بام آفرینان بردیا کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10012 و شناسه ملی 14001905788
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

14۰۰/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای مجتبی محمدی با کد ملی 21422۳9۳۳1 خانم شیوا افلاطونی با کد ملی 
264921۳1۳2 آقای عباس راهدار با کد ملی 586969۰۷۷۳  به ســمت اعضای 

هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2- خانم مریم گــودرزی با کد ملی 1829496859 بعنوان بازرس اصلی وآقای 
رامین انیسی با کد ملی 222۰۰۳4194  بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند .
۳- به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای مجتبی محمدی با کد ملی 
21422۳9۳۳1 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،خانم شیوا افلاطون باکد 
ملی 264921۳1۳2 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس راهدار با کد 

ملی 586969۰۷۷۳  به اعضای  هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
4- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل ، چک ، سفته  و غیره و اوراق عادی 

و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
5- روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت رامان نیکان کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 11750 و شناسه ملی 14004526375
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هئیت مدیره مورخ 

1۳99/1۰/2۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای مهدی قنادان  با کد ملی  ۰94۳29918۷  و آقای محمد علینی  با کد ملی 
۰۰4۷69۳4۷9  به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .

2- به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: آقای مهدی قنادان با کد ملی 
۰94۳29918۷ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علینی با 
کد ۰۰4۷69۳4۷9 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند. 
۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها با 
امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی 
با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

4- اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید: )1- بند 1 الی 
2۰ ماده 4۰ اساسنامه شرکت (  )2- اجرای مصوبات هیئت مدیره .(

5- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی 
1۰1۰۳21۰8۳1 بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن گل محمدی با 
کد ملی ۰۰۷۳8۷4851  بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
6- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


